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  دم دلالت قرائن عامهّدم دلالت قرائن عامهّ: دلالت و ع: دلالت و عامر سوّمامر سوّم  ادامهادامه

آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به »»بحث از آن است که بحث از آن است که بیان شد که در امر سوّم، بیان شد که در امر سوّم، 

داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود   اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت واضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و

یا یا تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلیّ ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد تا قائم مقام بودن مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلیّ ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد 

نه ادلّه مختلفی را ذکر نموده اند. تا کنون سه نه ادلّه مختلفی را ذکر نموده اند. تا کنون سه . بیان گردید که اعاظم از محققّین اصولی در این زمی. بیان گردید که اعاظم از محققّین اصولی در این زمی11««؟؟چنین دلیل و قرینه ای وجود نداردچنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد

در ادامه در ادامه   ، بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.، بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.44و دلیل قاعده المیسورو دلیل قاعده المیسور  ««رحمة الله علیهمارحمة الله علیهما»»  33و محققّ اصفهانیو محققّ اصفهانی  22دلیل یعنی دلیل محقّق نائینیدلیل یعنی دلیل محقّق نائینی

  ..ما می باشد، خواهیم پرداختما می باشد، خواهیم پرداخت  به ذکر دلیل چهارم یعنی مقتضای وحدت مأمورٌ به در حال اختیار و اضطرار که مختاربه ذکر دلیل چهارم یعنی مقتضای وحدت مأمورٌ به در حال اختیار و اضطرار که مختار

  دلیل چهارم: مقتضای وحدت مأمورٌ به در حال اختیار و اضطراردلیل چهارم: مقتضای وحدت مأمورٌ به در حال اختیار و اضطرار

، اجزاء افراد انجام گرفته در ، اجزاء افراد انجام گرفته در شودشوداستفاده استفاده   ،،به در دو حالت اختیار و اضطراربه در دو حالت اختیار و اضطراراضطراری، عدم مغایرت مأمورٌ اضطراری، عدم مغایرت مأمورٌ مأمورٌ به مأمورٌ به از ادلّه مشروعیّت از ادلّه مشروعیّت اگر اگر 

، و امّا اگر مغایرت ، و امّا اگر مغایرت می باشدمی باشد  به اجزاء مأمورٌ به از امر خودبه اجزاء مأمورٌ به از امر خودآن آن گشت گشت عاً ثابت می شود، چون بازعاً ثابت می شود، چون بازختیار، قطختیار، قطحال اضطرار از مأمورٌ به در حال احال اضطرار از مأمورٌ به در حال ا

، تنها با ضمیمه دلالت اطلاق امر اضطراری بر بدلیّت تامّه یا دلالت اطلاق امر اضطراری بر وجوب ، تنها با ضمیمه دلالت اطلاق امر اضطراری بر بدلیّت تامّه یا دلالت اطلاق امر اضطراری بر وجوب ، استفاده شود، استفاده شودمأمورٌ به در این دو حالتمأمورٌ به در این دو حالت

  ..زاء را نتیجه گرفتزاء را نتیجه گرفتاجاج  می توانمی توان  ،،تعیینی ملازم با بدلیّت تامّهتعیینی ملازم با بدلیّت تامّه

  دو مقدّمه می باشد:دو مقدّمه می باشد:  ف بر ذکرف بر ذکرضیح مطلب متوقّضیح مطلب متوقّتوتو

  می نماید، از سه حالت خارج نیست:می نماید، از سه حالت خارج نیست:  مطلوبیّت پیدامطلوبیّت پیدا  عملی که در طول عمل دیگر،عملی که در طول عمل دیگر،  مقدّمه اوّل این است کهمقدّمه اوّل این است که

می می دیگر دیگر عمل عمل و اثری متفاوت از و اثری متفاوت از خاصّ و نتیجه خاصّ و نتیجه   عملی با هیئتیعملی با هیئتی  حقیقتاًحقیقتاً  ،،دهدهعمل دیگر مطلوبیّت پیدا کرعمل دیگر مطلوبیّت پیدا کر  در طولدر طول  آنچهآنچهآن است که آن است که   حالت اوّلحالت اوّل

نسبت به عمل نسبت به عمل   کهکه  مثل عمل اهمّمثل عمل اهمّ  دلیّت یکی از دیگری بی معنا باشد،دلیّت یکی از دیگری بی معنا باشد،باشد؛ در این صورت، این دو عمل، حقیقتاً مغایر با یکدیگر بوده و بباشد؛ در این صورت، این دو عمل، حقیقتاً مغایر با یکدیگر بوده و ب

  ؛؛استاست  بی معنابی معنایّت یکی از دیگری یّت یکی از دیگری و بدلو بدلداشته داشته ی ی حقیقحقیقمهمّ مغایرت مهمّ مغایرت 

، ولی از نظر نتیجه و ، ولی از نظر نتیجه و پیدا کرده، تنها از نظر هیئت، عملی متفاوت از دیگری استپیدا کرده، تنها از نظر هیئت، عملی متفاوت از دیگری استوبیّت وبیّت عمل دیگر مطلعمل دیگر مطلن است که آنچه در طول ن است که آنچه در طول آآ  دوّمدوّمحالت حالت 

ولی ولی   جداگانه ای می باشند،جداگانه ای می باشند،  مأمورٌ به امرمأمورٌ به امر  مغایر با یکدیگر بوده و هر کدام،مغایر با یکدیگر بوده و هر کدام،این دو عمل، این دو عمل،   اگر چهاگر چه  در این صورت،در این صورت،، هیچ تفاوتی ندارد؛ ، هیچ تفاوتی ندارد؛ اثراثر

مثل استغفار که به نسبت هر کفّاره مثل استغفار که به نسبت هر کفّاره   ،،ده استده استاثر و مصلحت آن، مطلوبیّت پیدا نمواثر و مصلحت آن، مطلوبیّت پیدا نمو  و تنها به جهت تحصیلو تنها به جهت تحصیلعمل اوّل بوده عمل اوّل بوده بدل از بدل از   عمل دوّم،عمل دوّم،

، صیام ، صیام آنآن  در صورت تعذّردر صورت تعذّر  در فرض تمکّن عتق رقبه،در فرض تمکّن عتق رقبه،یا مثل کفّاره ظهار که یا مثل کفّاره ظهار که   مطلوبیّت پیدا می نماید ومطلوبیّت پیدا می نماید وای که شخص عاجز از آن باشد، ای که شخص عاجز از آن باشد، 

  ..رض تعذّر آن، اطعام شصت مسکین می باشدرض تعذّر آن، اطعام شصت مسکین می باشدشهرین متتابعین و در فشهرین متتابعین و در ف
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و و   نداشتهنداشته  دیگردیگر  عملعمل  نه از لحاظ اثر، هیچ تفاوتی بانه از لحاظ اثر، هیچ تفاوتی با  هیئت وهیئت و  لحاظلحاظاز از نه نه   ،،ن است که آنچه در طول عمل دیگر مطلوبیّت پیدا کردهن است که آنچه در طول عمل دیگر مطلوبیّت پیدا کردهآآ  لت سوّملت سوّمحاحا

  عمل طولی ایجادعمل طولی ایجاد  حدّی نیست که هیئت جدیدی برایحدّی نیست که هیئت جدیدی برای  دیگر می باشند، ولی این تفاوت بهدیگر می باشند، ولی این تفاوت بهیکیک  ط، متفاوت باط، متفاوت باشرایشرای  نهایتاً در بعضی از اجزاء ونهایتاً در بعضی از اجزاء و

است، مثل است، مثل نیز بی معننیز بی معن  عمل اوّلعمل اوّلاز از   عین یکدیگر می باشند و لذا بدلیّت عمل دوّمعین یکدیگر می باشند و لذا بدلیّت عمل دوّمو و نبوده نبوده دو عمل مغایر با یکدیگر دو عمل مغایر با یکدیگر   ،،این صورتاین صورت  نماید؛ درنماید؛ در

  با وضو.با وضو.  صلاةصلاةبا تیممّ نسبت به با تیممّ نسبت به   صلاةصلاة  همچونهمچوننسبت به اعمال اختیاری که در طول آنها می باشند، نسبت به اعمال اختیاری که در طول آنها می باشند، ی ی اضطراراضطرار  بعضی از اعمالبعضی از اعمال

  است:است:  در حال اختیار، دو نگاه مطرح شدهدر حال اختیار، دو نگاه مطرح شدهیک عمل در حال اضطرار، با همان عمل یک عمل در حال اضطرار، با همان عمل   در مقایسهدر مقایسه  ن است کهن است کهدوّم آدوّم آمقدّمه مقدّمه 

باشد، یعنی اگر چه باشد، یعنی اگر چه می می عمل در حال اختیار، از نوع دوّم مطرح شده در مقدّمه اوّل عمل در حال اختیار، از نوع دوّم مطرح شده در مقدّمه اوّل   وو  اضطراراضطراردر حال در حال عمل عمل میان میان آن است که نسبت آن است که نسبت   اوّلاوّلنگاه نگاه 

هر کدام، مأمورٌ به امر جداگانه ای می باشند، ولی عمل دوّم، بدل از عمل هر کدام، مأمورٌ به امر جداگانه ای می باشند، ولی عمل دوّم، بدل از عمل این دو عمل به لحاظ هیئتی که دارند، مغایر با یکدیگر بوده و این دو عمل به لحاظ هیئتی که دارند، مغایر با یکدیگر بوده و 

  ..مطلوب مولی واقع شده استمطلوب مولی واقع شده است، در طول عمل اوّل ، در طول عمل اوّل المصلحةالمصلحةو اهتماماً للعمل یا تسهیلاً للعباد و یا لاجل عدم فوت و اهتماماً للعمل یا تسهیلاً للعباد و یا لاجل عدم فوت بوده بوده اوّل اوّل 

یعنی نه از یعنی نه از   مطرح شده در مقدّمه اوّل می باشد،مطرح شده در مقدّمه اوّل می باشد،از نوع سوّم از نوع سوّم   ،،ارارختیختیعمل در حال اعمل در حال ا  ضطرار وضطرار وااعمل در حال عمل در حال میان میان   نسبتنسبت  آن است کهآن است که  نگاه دوّمنگاه دوّم

در بعضی از اجزاء در بعضی از اجزاء به لحاظ حالات مکلّف، به لحاظ حالات مکلّف، دیگر نداشته و نهایتاً دیگر نداشته و نهایتاً کک، هیچ تفاوتی با ی، هیچ تفاوتی با یمترتّب بر آنهامترتّب بر آنها  اثراثر  مصلحت ومصلحت و  لحاظ هیئت و نه از لحاظلحاظ هیئت و نه از لحاظ

بنا بر این، طبق این بنا بر این، طبق این   ..یدی برای عمل طولی ایجاد نمایدیدی برای عمل طولی ایجاد نمایدو شرایط، متفاوت با یکدیگر می باشند، ولی این تفاوت به حدّی نیست که هیئت جدو شرایط، متفاوت با یکدیگر می باشند، ولی این تفاوت به حدّی نیست که هیئت جد

قید و یا شرط دیگری قید و یا شرط دیگری با با که در حالت اوّل، با فلان قید و یا شرط و در حالت دوّم، که در حالت اوّل، با فلان قید و یا شرط و در حالت دوّم، وجود ندارد وجود ندارد یک مأمورٌ به بیشتر یک مأمورٌ به بیشتر در ما نحن فیه در ما نحن فیه   نگاه،نگاه،

  ..طلوبیّت پیدا می نمایدطلوبیّت پیدا می نمایدمم

مطرح می شوند، مطرح می شوند، دوّم دوّم   که در قسمکه در قسمصحیح است صحیح است ره آن دسته از اعمال اضطراری ره آن دسته از اعمال اضطراری لکن نگاه اوّل در بالکن نگاه اوّل در باباشد، باشد،   صحیحصحیحهر دو نگاه هر دو نگاه   نظر می رسدنظر می رسدبه به 

  نسبت بهنسبت بهمثل اطعام شصت مسکین مثل اطعام شصت مسکین ، ، هیئتاً متفاوت از عمل اختیاری بوده و بدل آن قرار داده شده اندهیئتاً متفاوت از عمل اختیاری بوده و بدل آن قرار داده شده اندل اضطراری که ل اضطراری که ااعمعماایعنی نسبت به یعنی نسبت به 

  ال اضطراری صحیح است که در قسم سوّم مطرح می شوند، مثلال اضطراری صحیح است که در قسم سوّم مطرح می شوند، مثلآن دسته از اعمآن دسته از اعم  و نگاه دوّم در بارهو نگاه دوّم در باره  م شهرین متتابعین در کفّاره ظهار؛م شهرین متتابعین در کفّاره ظهار؛صیاصیا

  با وضو.با وضو.  صلاةصلاةنسبت به نسبت به با تیممّ با تیممّ   صلاةصلاة

، در هر یک از این دو قسم، متفاوت از ، در هر یک از این دو قسم، متفاوت از مقتضای ادلّه مأمورٌ به اضطراری نسبت به اثبات اجزاءمقتضای ادلّه مأمورٌ به اضطراری نسبت به اثبات اجزاء  ه به این دو مقدمّه گفته می شود:ه به این دو مقدمّه گفته می شود:با توجّبا توجّ

  باشد:باشد:دیگری می دیگری می 

مأمورٌ به مأمورٌ به این ادلّه مقتضی مطلوبیّت این ادلّه مقتضی مطلوبیّت در عین حالی که هر دو در اثر و مصلحت همسنخ هستند، در عین حالی که هر دو در اثر و مصلحت همسنخ هستند،   آن انطباق دارد،آن انطباق دارد،که نگاه اوّل بر که نگاه اوّل بر   در قسم دوّمدر قسم دوّم

شده و شده و   دهدهادلّه بالوضع استفاادلّه بالوضع استفا  اضطراری از مأمورٌ به اختیاری از ایناضطراری از مأمورٌ به اختیاری از این، لذا اصل بدلیّت مأمورٌ به ، لذا اصل بدلیّت مأمورٌ به یاری می باشندیاری می باشنداضطراری در طول مأمورٌ به اختاضطراری در طول مأمورٌ به اخت

  یق ثابت نمود:یق ثابت نمود:اجزاء را از دو طراجزاء را از دو طر  می توانمی توان
، وجه دوّم از وجوه استناد به اطلاق امر ، وجه دوّم از وجوه استناد به اطلاق امر که در این صورت، دلیل اجزاءکه در این صورت، دلیل اجزاء  و دلالت آن بر تمامیّت بدلیّتو دلالت آن بر تمامیّت بدلیّتاین ادلّه این ادلّه یا با استناد به اطلاق یا با استناد به اطلاق 

  ؛؛شدشدبیان بیان   اضطراری است که در گذشتهاضطراری است که در گذشته
د، د، قبلاً بیان شقبلاً بیان ش  ؛ چون همانطور که؛ چون همانطور کهباشدباشدقتضی وجوب تعیینی عمل اضطراری می قتضی وجوب تعیینی عمل اضطراری می با استناد به اطلاق دلیل اضطراری از آن جهت که مبا استناد به اطلاق دلیل اضطراری از آن جهت که میا یا   وو

، اصل بدلیّت مأمورٌ به ، اصل بدلیّت مأمورٌ به وجوب تعیینی مقتضی بدلیّت تامّه مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری است که در این صورت، دلیل اجزاءوجوب تعیینی مقتضی بدلیّت تامّه مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری است که در این صورت، دلیل اجزاء

  بر وجوب تعیینی خواهد بود.بر وجوب تعیینی خواهد بود.  لالت آنلالت آناطلاق دلیل اضطراری و داطلاق دلیل اضطراری و د  اضطراری از مأمورٌ به اختیاری به ضمیمهاضطراری از مأمورٌ به اختیاری به ضمیمه
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مأمورٌ به مأمورٌ به   ،،اضطراراضطرار  انجام شده در حالتانجام شده در حالت  عملعمل  در این قسم،در این قسم،  دلیل بر اجزاء آن است کهدلیل بر اجزاء آن است کهکه نگاه دوّم بر آن انطباق دارد، که نگاه دوّم بر آن انطباق دارد،   مّا در قسم سوّممّا در قسم سوّمو او ا

و یا به نظر تحقیقی، همان فرد اوّلی از مأمورٌ به واقعی است و یا به نظر تحقیقی، همان فرد اوّلی از مأمورٌ به واقعی است می باشد می باشد جدیدی نیست، بلکه یا فردی از مأمورٌ به واقعی در طول فردی دیگر جدیدی نیست، بلکه یا فردی از مأمورٌ به واقعی در طول فردی دیگر 

از مأمورٌ از مأمورٌ   حال اضطرار،حال اضطرار،  انجام آن درانجام آن دربحث از اجزاء و عدم اجزاء بحث از اجزاء و عدم اجزاء لذا لذا تفاوت پیدا کرده و تفاوت پیدا کرده و شرط یا جزء آن شرط یا جزء آن لات مکلّف، لات مکلّف، حسب تغییر حاحسب تغییر حا  که بهکه به

  ،،آیا این عمل و مأمورٌ به واقعی با این جزء و شرط مربوط به حالت اضطرار مثل تیممّآیا این عمل و مأمورٌ به واقعی با این جزء و شرط مربوط به حالت اضطرار مثل تیممّ  بحث باز می گردد کهبحث باز می گردد که  به اینبه این  به در حال اختیار،به در حال اختیار،

امری غیر قابل امری غیر قابل   ،،قعی خود می باشد یا خیر؟ و در گذشته بیان شد که مجزی بودن مأمورٌ به واقعی از مطلوب به طلب حقیقیقعی خود می باشد یا خیر؟ و در گذشته بیان شد که مجزی بودن مأمورٌ به واقعی از مطلوب به طلب حقیقیمجزی از امر وامجزی از امر وا

  عملعمل  بر اینکهبر اینکه  دو عمل، قرینه ای عامّه و دلیلی خارجی استدو عمل، قرینه ای عامّه و دلیلی خارجی است  ایناین  دارد. لذا عدم مغایرت بیندارد. لذا عدم مغایرت بین  دلالتدلالت  انکار بوده و خود امر واقعی، بر آنانکار بوده و خود امر واقعی، بر آن

  ..مجزی می باشدمجزی می باشداز  عمل در حال اختیار از  عمل در حال اختیار در حال اضطرار در حال اضطرار   انجام شدهانجام شده
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